
داستان یک مهاجرت معکوس
گفت وگو با علی کیانیان آهنگ ساز نمایش پدر

میلاد علوی: «با قاطعیت برخورد می کنیــم»، این عین عبارتی 
است که علی صالحی، دادستان تهران خطاب به خانواده هایی 
گفت که از چند و چون سرقت اموال خود توسط «زورگیر اتوبان 
نیایش» می گفتند. بیان این عبارت در کنار طرح مســائلی چون 
«محارب» دانســتن این فرد، از صدور احتمالی حکم اعدام برای 

او خبر داد...

اعدام درمان این درد نیست
بررسی حقوقی مطالبه دستگاه قضا و جامعه  برای اعدام 

زورگیر اتوبان نیایش در گفت وگو با محسن برهانی

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۳۷۳ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۲ ســپتامبر   ۱۲     ۱۴۴۴ صفــر   ۱۵     ۱۴۰۱ شــهریور   ۲۱ دوشــنبه 
صفحه  ۲صفحه  ۱۲

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۳ بخوانید

در «شرق» امروز  می خوانید: «شرق» از احتمال رأی آوری زاهدی وفا  در صحن مجلس گزارش می دهد، کلوزآپ لیست بازیکنان داخلی «کی روش»   و یادداشت هایی از   اردوان امیراصلانی، رضا کیانی، فرشید سامانپور، الهام فخاری

مهاجرت معکوس همیشه سؤال برانگیز است. یکی از 
جذاب ترین قسمت های پادکست رادیو مرز درباره  تمام 

کسانی  است که روزی از ایران رفته اند؛ در حالی که به 
بازگشت فکر نمی کرده اند، اما به هر دلیلی برگشته اند. 

این «به هر دلیل» موجب ایجاد سؤال در ذهن اطرافیان 
می شود...

سال ۱۳۸۵ با یکی از مدیران صنعتی گفت و گو می کردم، تقریبا یک  
سالی می شد که محمود احمدی نژاد در قامت ریاست جمهوری فرمان 
می راند. مدیران ریز و درشت تغییر کرده بودند و فضا از هجوم آدم های 
یکباره حیرت کرده بود. آن مدیر صنعتی می گفت که یکی از بزرگ ترین 
اشــتباهات نسل من پاک سازی مدیرانی بود که از صفر تا صد کارورزی 
را پشت سر گذاشته بودند، خاک خورده بودند و به مدیرانی لایق تبدیل 
شــده بودند؛ مدیرانی که ارزش خلق می کردند و راه رسیدن از پایداری 
به پویایی را می دانســتند؛ اما خیلی از آنها را دور ریختیم. جایشــان را 
گرفتیم، دردســر ساختیم، جلو آمدیم، کار کردیم تا روزی که آموختیم، 
دانســتیم و ســاختن برای مان به یک ارزش اجرائی و مولد تبدیل شد؛ 
ولی متأســفانه در همان شــرایط قرار گرفتیم و به اجبــار راهی خانه 
شدیم. مسیری که او نشــان داد از ویرانی و ایجاد هزینه ای گزاف برای 
توسعه عبور می کرد؛ ولی این هزینه درنهایت به کارکردی تأمل برانگیز 
رســیده بود. پیش و پس از او هم خاطراتی از این دســت زیاد شنیده 
بودم. روزی یکی از مدیران خوب کشــور که عذرش را خواسته بودند، 
تعریف می کرد که در ۲۱ ســالگی تعداد زیادی از معلمان کارکشــته و 
قدیمی را به دلیل تفاوت های ایدئولوژیک پاک سازی کرد و امروز، درست 
در بزنگاهی که می توانســته از شرمندگی تاریخی خود خلاص شود و 
به اندازه ســهمش کارآمدی خلق کند، گروهی از راه رسیدند و همان 
کردند که او دیرزمانی بر سر دیگرانی دیگر آورده بوده است. حتما درد 
مهیبی دارد که جوانی ۲۱ ساله با کمترین تجربه پیرانی کارآزموده را به 
خانه بفرستد. اگر میانگین این اتفاق داده هایی باشند که پیروزی توسعه 
را به رخ بکشند، ملالی نیســت؛ اما وقتی همه آگاهان و اندیشمندان، 
زجــر بوروکراســی ایــران و درد ناکارآمدی های اجرائــی را محصول 
مدیرانــی می دانند که زاییده روابط و ضوابــط غیرکارآمد یا در کلامی 
خلاصه «رفیق نشینی»های سیاســی-فامیلی هستند، آن برخوردها و 
حذف کردن های مدیریتی دیگر نباید راهبردی تکراری شــود؛ بلکه باید 
درسی در دل تاریخ باشد که ویرانی را از هر جایی که شد، به روندی برای 
آبادانی تبدیل کند. قصد دفاع از هیچ مدیر یا دوره ای نیست. این نوشته 
کوتاه، فارغ از هرگونه نشــانه سیاسی و جناحی سخن می گوید؛ چون 
پدیده «تثبیت و تعلل پایداری» یا «تعویق در دستیابی به پویایی» قطعا 
باید مکانیســمی راهبردی ارزیابی شــود. قصد آسیب شناسی توسعه 
است. فرتوتی بوروکراسی معلول یک دولت خاص نیست؛ بلکه روندی 
را نشان می دهد که در دوره های مختلف وجود داشته و یک زنجیره به 
هم بافته شــده را به تصویر می کشد. همواره آدم هایی آمده اند، حذف 
کرده اند، مدیر شــده اند و با عبور از پستی ها  و بلندی های فراوان، تا به 
مرحله بهره مندی اجرائی رســیده اند، در همان ســیکل، با کوله باری 
از آموخته های خود حذف شــده اند. زمانی پــس از یک تحول بزرگ، 
شــاید بشــود با تحلیل هایی که پیامدهای تحول را تأیید می کنند،  این 
زیر و رو شــدگی را پذیرفت؛ اما تداوم تاریخی این امر بی شک به قطع 
عقلانیــت مدرن منجر خواهد شــد. وبری ها بوروکراســی را تضمین 
عقلانیت مدرن می دانند. معتقدند که عقل مدرن، فرایند تولید، ساختن 
و ایجاد کردن را هموار می کنــد و این عقلِ مولد از جایی جز نهادهای 
مــدرن عبور نمی کند. مدیران و ســپس بوروکرات ها، به عنواه راهبران 
بوروکراسی نقش نخســت را در این فعالیت ایفا می کنند. اگر گردونه 
بوروکراسی به عرصه تاخت وتاز آدم هایی تبدیل شود که میان یک خط 
فرضی در حد فاصل دو نقطه حذف شدگی بر حسب روابط غیرکارآمد 
برگزیده می شــوند، چیزی که از میان خواهــد رفت، عقلانیت مدرن و 
زمینه ساز برای تولید و مولدگرایی خواهد بود. کاهش سرعت معقول 
در فعالیت نهادهایی که هزینه مبادله را بهینه می کنند یا اجتماع آدمیان 
را به جامعه ای غیرمصرفی تبدیل می ســازند، نه تنها نمودار توســعه 
را ناکارآمــد؛ بلکه چرخش امید و گفت وگو را نیز زایل می کند. به نظر 
می رسد یک بار برای همیشه باید این شتاب یا رقابت در حذف مدیران 
و قطع روند پویایی در بوروکراسی متوقف شود. مهم نیست چه جریان 
سیاسی با چه شناسه جناحی مسئولیت سازمان بوروکراسی را بر عهده 
دارد، ضرورت این است که نیاز به نهادهای مدرن و منابع انسانی کارآمد 
درک شود. خدمت، فارغ از دغدغه کارآمدی ویرانه ای نهفته است که دیر 
یا زود خود را نشان می دهد. امروز در جایی ایستاده ایم که رفاقت گزینی 
بیشــتر از تخصص گزینی نمودی اجتماعی دارد و حیرت شهروندی را 
دامن زده اســت. بزرگ ترین مسئولیت برای گریز از این گیومه با دولت 
است، اولین کابینه ای که خط فرضی تعلل کارآمدی اجرائی را قیچی 
کند، نخســتین پیروز تاریخ خواهد بود که بوروکراسی را به فعلی برای 
زایش عقلانیت بدل کرده است. اگر این گونه نشد، مسئولیت شهروندان 
بیشتر به چشم می آید. باید دست به دامن «معرفت ملی» شد؛ یعنی به 
سمتی رفت که میهن دوستی ضابطه مند، نقش آفرین تاریخی توسعه 
شــود: «اگر نمی توانیم، مسئولیت را قبول نکنیم». این ایده را سینه به 

سینه تکرار کنیم.

در انتهای دهه ۶۰ قرن بیســتم به یکباره انگلیس تصمیم گرفت 
نیروهای خود را از شــرق ســوئز خارج کند. امــارات متحده عربی 
در ردپای این کنش سیاســی-نظامی شــکل گرفت. ســرزمین هایی 
که تا قبل از تشــکیل کشــور امارات در ســال ۱۹۷۱ شیخ نشین های 
تحت الحمایه انگلیس و بارانداز دزدان دریایی بودند. کشورهایی از 
این دست را می توان در فهرستگان کشورهای مصنوع و هندسی قرار 
داد؛ سرزمین هایی که محدوده آنها براساس خط کش استعمارگران 
مشخص و به عنوان کشور معرفی شــده اند. کشورهای نوپای کرانه 
جنوبی خلیج فارس از جمله امارات متحده عربی فاقد هویت ملی، 
یکپارچگی و پیشــینه تاریخی اند. ازاین رو فاقد قلمرو تاریخی بوده و 
حق حاکمیت آنها بر محدوده ملی کنونی آنها ناشــی از تمهیدات 
نیروهــای خارجــی به ویــژه انگلیس اســت. در مورد شــکل گیری 
کشــور امارات متحده عربی ابتدا قرار بود فدراســیونی متشــکل از 
شیخ نشین های تحت الحمایه انگلیس شارجه، دبی، عجمان، فجیره، 
رأس الخیمــه، ابوظبــی، ام القوین، قطر و بحرین به عنوان کشــوری 
جدید تشــکیل شــود. اما قطر و بحرین با عضویــت در این فدراتیو 
مخالفت کرده و ترجیح دادند کشورهای مستقلی باشند. شیخ نشین 
رأس الخیمه نیز با یک ســال تأخیر به کشــور نوپای امارات پیوست. 
ترتیبات سیاسی و شیوه شکل گیری امارات نشان می دهد که امارات 
متحــده عربی فاقد هویت و یکپارچگی ملی اســت. حق حاکمیت 
آن بر محدوده ملی کاملا مصنوع و فاقد پشــتوانه تاریخی است. در 
چنین شرایطی امارات چگونه می تواند ادعای اراضی نسبت به سه 
جزیره ایرانی تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی داشته باشد. ایران 
کشوری باستانی با حق حاکمیت بر ســرزمین مادری است. حقوق 
حاکمیتی ایران ریشه ای هزاران ساله در سرزمینی مستقل دارد. حدود 
جغرافیای سیاســی ایران در پهنه آبی خلیج فارس دارای مستندات 
باســتانی بوده و خدشــه ناپذیر اســت. ایران اکنون از برخی حقوق 
حاکمیت ســرزمینی خود که د رنتیجه تمهیــدات قدرت های بزرگ 
ســلب شده است، تنها به خاطر دوام صلح بین المللی چشم پوشی 
می کنــد. حــق حاکمیتی ایران بــر بحرین در این فهرســتگان جای 
می گیرد. مذاکره بر ســر ســه جزیره ایرانی خلیج فارس که از سوی 
امارات مطرح می شــود با موازین حقوق بین المللی ناسازگار است. 
حفــظ تمامیت ارضی ایران و دفاع از ســرزمین مــادری خط قرمز 

ایرانیان با هر گرایش سیاسی و مسلک سیاسی است.

در ستایش معرفت ملی

سه جزیره؛ سرزمین مادری

سـرمـقـالـه

یـادداشـت  روزنامه نگاران

میزگرد «شرق» درباره افزایش موانع ثبت نام کودکان افغانستانی در مدرسهمیزگرد «شرق» درباره افزایش موانع ثبت نام کودکان افغانستانی در مدرسه
انتظار  بی سرانجام دانش آموزان مهاجرانتظار  بی سرانجام دانش آموزان مهاجر

نگاهی به شیطنت های تلاویو در برنامه جامع اقدام مشترک  و تأثیر پذیری طرف های غربی از نیروهای بیرونی دومینوی برجام 

نســترن فرخه: دو هفته دیگر، سال تحصیلی جدید شــروع می شود و کودکان 
بســیاری در حال روز شــماری برای رسیدن به اول مهر هســتند؛ اما همچنان 
کودکان مهاجر ســاکن در ایران برای ثبت نام در مدرسه با موانع جدی روبه رو 

هستند، به شکلی که امکان دارد اول مهر پشت نیمکت های مدرسه ننشینند.

طبق اظهارات برخی از سازمان های مردم نهاد، تا الان هیچ کدام از این سازمان ها موفق نشده اند حتی یک 
کــودک جدیدالورود و کلاس اولی را در مدارس ثبت نام کنند. تعلل اداره کل اتباع و مهاجران وزارت کشــور 
برای بازشدن سایت و دادن برگه حمایت تحصیلی به کودکان و رویکرد سلیقه ای مدارس برای ثبت نام این 
کودکان که هر سال شاهد آن بودیم، باعث شد آمار کودکان محروم از تحصیل امسال بیشتر از سال های قبل 

شود. همچنین با وجود اینکه هر سال بیشتر مدارس به دلیل نداشتن جا، از ثبت نام کودکان اتباع و مهاجر سر 
باز می زنند، سایت اداره اتباع از ۲۰ مرداد برای دریافت برگه حمایت تحصیلی باز شده است؛ یعنی در زمانی 
که مدارس در حال بســتن لیست ثبت نامی خود هستند، تازه مراحل اولیه ثبت نام کودکان اتباع شروع شده 
است. در کنار آن به دلیل جمعیت بالای مهاجرها و کندبودن سرورهای سایت اداره اتباع، بسیاری موفق به 
دریافت برگه حمایت تحصیلی نشــده اند و آنهایی که این برگه را دریافت کرده اند هم در مدارس با مشــکل 
تکمیل ظرفیت مواجه شده اند. این در حالی است که با یک سال عقب ماندن کودکان مهاجر از تحصیل، سال 
بعد به دلیل عدم تطابق سن و مقطع درسی در هیچ مدرسه ای ثبت نام نخواهند شد و طبق اظهارات فعالان 

اجتماعی این موضوع اثر مستقیم بر افزایش کار کودک خواهد داشت.

 جامعه پذیــری یکــی از کارکردهای مهم خانواده اســت و 
فرایندی اســت که انســان ها از طریق آن، شــیوه های زیســت، 
هنجارها و ارزش ها و نحوه فعالیت و کنشگری در جامعه شان 
را یــاد می گیرند. هرچند جامعه پذیــری غالبا درباره کودکان به 
کار برده می شــود؛ اما این فرایند مخصوص آنها نیســت؛ بلکه 
در دنیای امروز کــه همه امور و فعالیت های اقتصادی، بانکی، 
اجتماعی، آموزشی، پزشکی و نظایر آن در بستر رسانه و فناوری 
انجام می شــود، افراد میانسال و ســالمندی که یک پا در سنت 
دارنــد و یک پا در دوران جدید، باید شــیوه زیســت و عمل در 
دنیای کاملا دیجیتالی و رسانه ای شــده را یاد بگیرند. به دلیلی 
تحولات دیجیتال، تا چند ســال دیگر با مــرگ خیابان ها و نبود 
خدمات حضوری ادارات و سازمان های اجتماعی و اقتصادی و 
سیاسی مواجه خواهیم شد. اگر نسل قدیم توانمند و آگاه نشود، 
بازنده و عزلت نشــین خواهد بــود.  «جامعه پذیری معکوس و 
مهاجرت آگاهانه به دنیای شــبکه ای» یکی از مؤلفه های مهم 

در ایجاد تغییر نگرش و قدرت سازگاری نسل میانسال و سالمند  
با ســیر شــتابان دنیای جدید و کاهش پیری دیجیتال و افزایش 
مهارت ها و توانایی استفاده از رسانه ها و فناوری های ارتباطات 
و تعاملات زندگی اســت. جامعه پذیــری معکوس و مهاجرت 
دیجیتال به جامعه شبکه ای والدین و نسل قدیم، هم می تواند 
بــا سیاســت گذاری و برنامه های هدفمند آموزشــی از ســوی 
نهادهای سیاســت گذار انجام شود و هم می تواند از سوی نسل 
فرزندانی صورت گیرد که به دلیل اجتماعی شدن و زیست کامل 
در یک محیط فناوری محور و رسانه ای شــده، ســواد و مهارت 
بیشــتری در اســتفاده و کاربری فناوری های ارتباطی نسبت به 
نســل والدین برای پیشبرد امورات و نیازهای زندگی خود دارند.  
خانــواده و جامعــه ایرانی بین جهان ســنت و جهــان مدرن 
رسانه ای معلق اســت. باید یک فرایند جامعه پذیری معکوس 
رخ دهد و نسل جدید ناگزیر ذهن و رفتار نسل قدیم را به روز کند 
تا امکان تعامل و گفت وگو با نسل جدید فراهم شود. هم اکنون 
خیلــی از آن والدین برای آشنا شــدن با امکانات و شــیوه کار با 
گوشــی های هوشــمند یا تبلت، از دانش فنی و هوش فناورانه 
نســل فرزندان کمک می گیرند. این کار منجر به کاهش شکاف 
دانایی، شــکاف دیجیتال و کاهش هــراس از فناوری و اعتماد 
بــه ابزارهای نوین و ســازگاری با آن می شــود. البته این فرایند 
جامعه پذیــری را باید بــا کمک سیاســت گذاری و برنامه ریزی، 

هدفمند و کارآمد کرد تا دو نســل احســاس خوبی از همکاری 
با یکدیگر داشــته باشند. در واقع یکی از فرصت های مهم برای 
شکل گیری گفت وگوی بین نسلی این است که فرزندان شیوه کار 
بــا فناوری را به والدین خــود بیاموزند. ایــن کار آنها را به هم 
نزدیک می کند و پیوندهای نسلی را تقویت می کند. این رویکرد 
از هراس نسل والدین از فناوری می کاهد و به مهاجرت آگاهانه 
و به آگاهی از مزیت های کاربردی و محتوایی و ســرگرمی محور 
آن منجر می شود. نسل والدین باید برای عقب نماندن از توسعه 
شتابان فناوری ها، روزآمد باشند و دچار پیری دیجیتالی نشوند. 
پیری دیجیتالی ســندرومی است که در آن فرد توان سازگاری با 
ســرعت فزاینده و تغییرات مداوم فناوری ها را ندارد و از نســل 
فرزنــدان عقب می ماند. یکی از پیامدهــای پیری دیجیتالی این 
اســت که والدین سواد و شــناخت و مهارت مواجهه با دنیای 
جدید، مکانیســم های رفتار، چگونگی کار با وسایل و ابزارهای 
دیجیتالی، چگونگی رفع نیازها و برقراری ارتباطات و تعاملات 
در دنیای دیجیتال را از دست می دهد. هرچقدر والدین از پیری 
دیجیتال فاصله بگیرند و خودشان را به روزتر کنند، این موضوع 
خیلی به آنها کمک می کند که فضا و دنیای زیست فرزندان شان 
را ببینند و با آنها تعامــل برقرار کنند. این مقوله به گفت وگوی 

بین آنها کمک می کند؛ چون با جهان آن آشنا می شوند. 
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